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 مقدمه

اروپايی در جايگاه تکرار ـ  اقوام هندوبرجای مانده از از رسوم  يکی ن پهلواندآزمو
ی راهی برای بازگشت دوبارۀ بشر به زمان و مکان ازلی است و حجم بسياری از اساطير
زبان و  ،هايی که نژادهای کهن ملتّدر حماسهدهد. های جهان را تشکيل میحماسه

نانِ پهلوا خويشکاریای در قلمرو رخدادها و ، اثرپذيری ديرينهيکسانی دارند منشأ تاريخ
طور  گيرد و گاه بهانجام می یزمان بازۀاه مستقيم و در يک ، گر. اين تأثيداردها وجود آن

 ر دارد وداسرمشقی معنی است کهروايتی مقدسّ يک اسطوره » .جريان داردغيرمستقيم 
« رود.به شمار میطور نهادی يک پديدۀ مذهبی ه بدر معرض تقليد است. اسطوره پيوسته 

 ويژهآن آيين کيفيت دينی است که  یينهر اسطوره توجيه و گزارش آي (212: 1385الياده )
 گوباز بود را برای مردمانشده  تداولمبزرگ  که در زمان ديرين توسط خدايان و پهلوانان

های های آغازين و مکانکند. زمانتقويت می اشرا به برگزاری ايشانو ايمان و باور 
های بارز تکرار هشوند. از نمونگيری از قدرت مراسم آيينی تکرار میمقدسّ با بهره

 . را برشمردآيين آزمودنِ پهلوان توان میاساطيری، 
دگرگونی تدريجی ميراث  خلال هزار سال، بخشی از اساطير ايران در يندر طول چند

 ،با رويدادهای تاريخیفراوان، در مواجهه های تحت تأثير انگيزه ،دينی و فرهنگی ما
ها دچار جابجايی شده ها و زبانفرهنگ ستیهمزيدر اثر نيز و  ی نوهااجتماعی و آيين

های حماسی ايران انجام ای از دگرگونی اساطير ايرانی در جريان تکوين سنتّاست. پاره
 ايرانيان؛به صورت بازپسين گونۀ تبلور يافتۀ خود در حماسۀ ملیّ  ديگرای و پاره شده

حماسه براساس  ودۀشالو متون حماسی پس از آن منعکس شده است.  شاهنامهدر يعنی 
 روندشده است.  بنا نهادهشکوهمندی و سرافرازی پهلوان  تکريمو  بشرسرگذشت 

طول به از هزار سال  افزونهای حماسی ايران شدن سنتّسو پذيری و همتحولّ و شکل
کهن مذهبی جابجا شده  هایطورهو در ضمن اين تکوين، بسياری از اسانجاميده است 

، يک ويژگی اساسی در مقام ايزد پهلواناند. جايگزين کردن رفتهبه خود گ نوينیو شکل 
ها موضوع اساطير و سرگذشت آن عملکردبسياری از ايزدان که »است.  در اين جابجايی

را به شهرياران و پهلوانان  يشخو گاههای حماسی جايکهن مذهبی بوده است در داستان
 (216: 1385)سرکاراتی « .اندسپرده
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، های حماسی اهميتّ بالايی دارد و مانند ساير رويدادهای طبيعیداستاندر « آزمون»
سرايان پس از فردوسی، قدم در راه استاد حماسه .داردهمراه به های مختلف خويشکاری

عنوان يکی  ها مرکزيت بخشيده و از آن بههای خويش به آزموندر داستان ،خود نهاده
با استفاده از اين ابزارها  . اين شاعراناندهبرد هرهب سرايیاز ابزارهای مهم در داستان

ها پس از شخصيتّ يککه هر کردارهايیند. ايدهکشاعتقادات ملیّ ايرانيان را به تصوير 
 یداستان تأثير دهند، بر چرخشمی بروزکار دشوار از خود  فرجامی در افرازاز سر

ورزشی  هصورت رزم و يا مسابق حماسی، غالباً به در روايت« آزمون»گذارد. می شگرف
مردان از طريق  کفايتبه اساطير،  های حماسیداستان نزديکیو به سبب  شودانجام می

با دختر  نبردافکنی يا ، تيراندازی و نيزهدن کمانکشي، هولناکجانوران اژدها و کشتن 
 شود.   و شکست دادن او آزموده میموردعلاقه 

 

 اهمیتّ و ضرورت پژوهش

ن پهلوان دبا توجه به اهميتّ موضوعی و کليدی آزموبرای نخستين بار حاضر  پژوهش
 انو جايگاه بالای آن هایندست تا به بررسی مفهوم و انواع آزموا در متون حماسی، برآن

 شاهنامۀهای منظوم پس از اسلام با تأکيد بر اساطيری، در حماسه ایهبه مثابۀ تجرب
راهی برای بازگشت دوبارۀ بشر به زمان و مکان ی که ريطاسا یاتجربه. فردوسی بپردازد

های ن پهلوان از نمونهدسازد. آزموهای جهان را میازلی است و حجم بسياری از حماسه
های پهلوان با شناخت اصل و منشأ در آيينو بارز بازنمايی و تکرار اساطيری است 

 د. شورازآموزی توانا می

 

 روش و سؤال پژوهش

گرايانه و براساس روش ديدی توصيف باو  یقيـ تطب یليبا روش تحل رحاضپژوهش 

استقرائی صورت گرفته است تا تلاشی را در جهت سنجش ارتباط و تطبيق بين 
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های منظومِ پس از های مرتبط با آزمونِ پهلوان در متون پيش از اسلام با حماسهبخش

ار را مورد بررسی و مداقه قرار اسلام سامان دهد و اثرپذيری آزمون پهلوان در اين آث

ای و تحليل در بررسی موضوع تحقيق به جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه دهد.

های زير اين پژوهش در پی پاسخ به پرسش ها از روش کيفی انجام شده است.داده

 است:

راهی ا ي وهای بازنمايی و تکرار اساطيری از نمونهتوان را میپهلوان « آزمون»الف( آيا 

 ؟ستنادبرای بازگشت دوبارۀ بشر به زمان و مکان ازلی 

ها های حماسی و اهداف متعالی سرايندگان آنپهلوان در پيشبرد داستان «ندآزمو»ب( آيا 

 ؟داردبسزايی اهميتّ 

 

 پیشینه پژوهش

در ابتدا « شاهنامهاسطورۀ داوری ايزدی به وسيلۀ آتش در »مقالۀ در (، 1393)نغمه دادفر 
های ايزدی پردازد، سپس انواع آزموناديان کهن می ربيان علل ارزشمندی آتش در باو به

بندی های موجود در کتب تاريخی، دينی و ادبی طبقهعبور از آتش را بر مبنای نمونه
ای تأثيرگذار از اين عنوان نمونه کند و سرانجام ماجرای گذر سياوش از آتش را بهمی

 پردازد.های مشابه میهای آن نسبت به نمونهو به ذکر برتری دکنمینوع داوری معرفی 
های آزمون همسرگزينی در ساختيکی از ژرف»مقالۀ  (، در1394) حميدرضا خوارزمی

د شونهايی که منجر به ازدواج میآزمون ا بهتنه« مايۀ برون همسریحماسۀ ملیّ و بن

ای برون همسری و بيان تفاوت دوره يابی ازدواجريشهبه بيان اشاره کرده و در نهايت 
مايه و آيين مهم ازدواج در چند بن»مقالۀ (، در 1387)سجاّد آيدنلو  است. ان پرداختهآن

با مطالعه در روايات حماسی ايران هشت نمونه از مضامين و رسوم « ادب حماسی ايران
بخت و »الۀ مق(، در 1374)شاهرخ مسکوب  مهمّ ازدواج را معرفّی و تحليل کرده است.
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به تحليل آزمون  آمده تن پهلوان و روان خردمندکه در « خوانکار پهلوان در آزمون هفت
پرداخته شده و درنهايت شباهتی ميان هفت خوان پهلوانان و سير و  شاهنامهپهلوانان در 

نقد و تحليل ساختار آيينی »(، در مقالۀ 1393فرزاد قائمی ). سلوک عارفان ذکر شده است
برمبنای نظريۀ اسطوره  ديونيسيا ـ سياوشان با تراژدی ـ مقايسه سياوشش )ه سياواسطور

که  سياوش ۀ، تبلور آيين سياوشان را در اسطوراسطوره ـ آيين برمبنای نظريه« و آيين(
 شاهنامۀدر  از ايزدان پيشازردشتی ايرانی مرتبط با اساطير باروری و فرهنگ کشاورزی را

که است « قدسّمرگ م»نقش بنيادين  ت اين آيينمحوريّ .کرده استفردوسی بررسی 
نظر  ۀتحويل سال است. برپاي ۀس در جشنوارقابل تحليل با آيين قربانی کردن شاه مقدّ

س ايزد ديونيسوس در شناسان در تحليل آيين ديونيسيا، اشعار مربوط به مرگ مقدّانسان
وشان و اسطوره سياوش نيز گيری تراژدی مؤثر بوده است. همين ارتباط بين سياشکل

زمان اساطيری )از طريق  ۀموجود است که در اين جستار پيوند اين پارادايم با چرخ
 ۀدهنده و ايجاد تجربه فناناپذيری برای بدنعنوان نظم الگوی مرگ و ولادت دوباره( به

جلان با ت.روايت شناخته شده اس ـ عنوان کارکرد اصلی آيين آيين، به ـ مخاطبان اسطوره
اسطورۀ »ها ترين اسطورهکند که کهنعنوان می« اسطوره و آيين»(، در مقالۀ 1379فرخی )

ها و معابد شهرهای کهن گرفته شده غالباً از کاخ سطورهااين از نگاه وی است. « آيينی
و با کلام و اوراد کارهای آيينی توسط کاهنان  .بودندمراسم کاهنان کارگزار آن  است و

 داشتبخشی بود که بخش بيانی اسطوره نام  هر رسم و آيين برگرفته از رفت.گانجام می
ای بود که ها و کارکرد آن در جامعهزيرساز و سرگذشت اين آييندرحقيقت و اسطوره 

شرايطی بود که زندگی  آوردنفراهم  ،آيين یکار. خويشگرفتاسطوره در آن شکل می
مايۀ بررسی بنبه  هادام از اين پژوهشدر هيچ ک. اجتماعی بدان شرايط وابسته بود

فردوسی و  شاهنامۀپهلوان در جايگاه يک تکرار اساطيری و هدفمند در « آزمونِ»
های غير ايرانی ـ به صورت منسجم ـ پرداخته و منظومه آنهای حماسی پس از منظومه

 .است نشده
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 مبانی نظری

ادب شفاهی پهلوان از دو جنبۀ  در .ای ديرين داردآزمون پهلوان در ادب فارسی پيشينه
در ادبياّت  ولیشد، آزموده می ۀ جدايی ناپذير از همدو جنب، جسمی ايیهوش و توان

های به آزمون تبديل وبودند از هم جدا  که دو جنبۀ هوشمندی و توانمندیاز مدونّ 
 نپهلوان بايد برای اثبات سزاواری خويش و وارد شدن در جرگۀ پهلوانا .شدندميدانی 
آيين »، «پاگشايی زمونآ»ها اين دست آزمونبه ذراند. که از سر بگرا  های دشواریآزمون
 .شودهم تعبير می «تشرفّ آيين» و يا «عبور

 

 بحث اصلی

 آيینـ  نظرية اسطوره

 1آيين ـ د. نظريۀ اسطورهدهنرا تشکيل می الگويی اساطيرها، هستۀ کهنآييندر حقيقت، 
ای براساس نگره»که  استای گيری رويکرد نقد اسطورهدر شکل های مؤثريکی از نظريه

 به وجود آيينمنوط اعتقاد داشت که دوام اسطوره،  ،شناختی خودمبتنی بر زمينۀ انسان
 بازگو 3ويليام رابرتسون اسميت از زبانبار اين نظريه، نخستين( 61: 2004 2)سگال «.است

را مقدمّ بر اساطير دادند و آن بيشتر بها می 4شیهای نمايآيينبه شد. وی معتقد بود مردم 
که مردم دلايل منطقی انجام آنها اساطير بعدها برای توجيه اعمال آيينی  .کردنداجرا می

اين نظريه، در ( 63: 2004)سگال  .ابداع شدندرا در زندگی خود به فراموشی سپرده بودند، 
به وجود آمده ها آيين برای تشريحرفاً که اسطوره ص کندمی ادعّا، خود ترين شکلافراطی
مايۀ يک روايت بدين ترتيب، هر آيين، بايد متضمنّ درون (40: 1993 5)گرافاست. 

الگويی مفصلّ باشد تا بتواند اسطوره را در خطوط رفتارهای نمادين خود تکرار کهن
ظم الگو است که مضمون يک الگو را، در شکل رفتارهای منفشردۀ کهن ،کند. آيين

                                                           

1. The myth-ritual theory   2. Segal 

3. William Robertson smith   4. Performing rituals   

5. Graf 
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مندی حاکم اعمال آيينی، همان نظامدر کند. نظم تکرار می روزانه، ماهانه، فصلی يا سالانه
بر الگوهای کهن است که از بينش ازلی مسلطّ بر ذهنيتّ اساطيری نشأت گرفته است؛ 

آن را واجد  ودهد را با روح کلی زمان مرتبط براين مبنا، آنچه در عرض زمان رخ می
زندگی روزمره و  متصلّ، حال را به ازل و ابد تفکرّکند. اين الگويی میای کهنمايهدرون

نيز اين متون حماسی زند. در ، پيوند میبه عمر کيهانی حيات آن راو ند کمیمند نظامرا 
اين تحقيق،  از یيهاکه به نمودهای متنی آن، در بخشها گذارده شده کارکرد برعهدۀ آيين

 است.ذيل هر مضمون اشاره شده 

 

 تکرار اساطیری

 احيا ،ازلی آن کنشاست که با تکرار  نخستين و اصلی نشکآن « آيينی کردار»مقصود از 
های نو شدن جهان و يا تجديد آفرينش آيينتوان میمطابق اين الگوی تکوين، د. گردمی

 گيتی را مثال زد.
ای که هار آگاهانرفتدر سرتاسر عمر خود، هر  به اين نکته معتقد بود که انسان بدوی،
ای ـ آن را دهد، خيلی پيشتر از او، موجودی ديگر ـ شخصيتّی اسطورهاز خود بروز می

در روند يک آيين، برای فرد  است که« تجربۀ اساطيری»انجام داده و آزموده و اين يک 
يک  انندمهتجربۀ اساطيری »دهد. الگويی حاکم بر آن رخ میمعتقد به نظام ذهنی و کهن

ها در متون آيين (19: 1385)الياده « .شودپيروی به طور منظم بايد ی نمايشی است که آيين
کنند. از جمله، جشن الگويی را نمايندگی میهای کهنحماسی نيز کارکرد تکرار ارزش

مضمونی که در اسطورۀ هوشنگ همان دارد؛  ، ارتباطسده، که با عنصر آتش در آفرينش
که آنجا اسکندر  ایاسطوره ارکرد عنصر آتش در داستانک پيروی ازشود. متبلور می

، مشهود خواندبرادرش در بستر مرگ او را به پاسداری اين سنتّ و آيين نوروز فرامی
  (372: 6،ج1386)فردوسی  است.

)کشتن اژدها، کشتن  بندهشنبا ارجاع به پنج نبرد سهمناک گرشاسب در  جامیمؤذن
راهزنان غول آسا، رام کردن باد ويرانگر، کشتن مرغ  ديو گندرو، نبرد با هفت تن از
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خان را بازتاب الگوی هفتمراحل دشوار اين گذر از  (206ـ207: 1ج،1381 يشتها) ،کمَکَ(
سياری از اعمال و ب (46: 1388 یجاممؤذن) .است در سرگذشت گرشاسب دانسته

در رستم به  شخصيتّ او فخرو و عبور از مراحل سهمناک های گرشاسب خويشکاری
در مقام يک پهلوان دينی در  رونق و اعتبارگرشاسب با آن همه  ، اماشدهمنتقل  شاهنامه
از نظر  پاسخ احتمالی اينست کهقرار نگرفته است.  مورد اقبالچندان ما ملیّ  هایروايت

را به خود اختصاص داده ديگر  بگرشاسمتعلق به  رواياترستم  کهاينداستانی، با وجود 
 هایغيبت رستم از روايت احتمالاً گرشاسب باقی نمانده است. نمايیبرای خودجايی 

 چهرۀگرشاسب درواقع داد. عميم همين نکته ت هبتوان برا  اوستاخصوص  دينی و به
گرشاسب با ». گذاردپا به عرصه می پهلوانی است که در روايت ملیّ با نام رستم مذهبیِ

و  (204: 1381 يشتها)« ،دهدخويش را از دست می گیجاودانتازيانه زدن به آتش مقدسّ، 
دارد و را از ميان برمی دين بهیمبلغ پهلوانِ  ر،اين آيين، اسفنديا تقليد ازبا  نيز رستم
 يابد. د و عمر طولانی وی پايان میکنمی سقوط چاه نيرنگ نابرادر به سپس

آن، منطق  ضمناست که در  ایگسترهاعتقادات آيينی حتیّ در نمودهای ايدئولوژيک آن »
ای به سوی فضای فراآگاهانه و لاهوتی ناخودآگاه محدود و مشروط خودآگاه، روزنه

 يينآ (128: 1374)بهار « .ددگر تقويتالگوها حمايت خداگونۀ کهن باگشايد، تا جمعی می
 گيرند،شکل می راستای نيز در همين اهروحماسی و اسط هایپهلوان، در روايت ودنِآزم

ای سرنوشت را روشن گردانند و روزنهتا مسير تشرفّ پهلوان و نمايش قدرت لاهوتی 
 ه.الگويی ناخودآگابه سوی اشراق کهنباشند 

 

 آيینی آزمونـ  پیشینة روايی

 یبرگزاربه همراه با  هگنااز بی گناهکارآزمايشی برای تشخيص ادوار گذشته در  1ورَ
و آن  شدهلغت اوستايی ورَنَگهه  جايگزينهلوی پزبان در  . اين کلمهبودآدابی خاص 

                                                           

1. Var 
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در  که و اقوام ديگر معمول بوده است بدویقضا و حکمی است که در ميان ايرانيان 
ترين کهن است جای مانده رگويند. ستونی که از حمورابی ب1ردالیاُبه آن زبان فرانسه 

زمايش ايزدی يا به آ بخشرود. در همين ستون در دو شمار می جهان بهونی سند قان
است که در فرس  از ورَ مشتق ،ورنگهه لغت (211: 1381 ويسپرد) .خوريمردالی برمیاُ

در پهلوی  ورَ .است ايمان داشتنبه معنی برگزيدن و مصمم شدن و  اوستاهخامنشی و 
يعنی آزمايش و اثبات  ؛شده است، بنابراين ورنگههتبديل  «باور»به و در فارسی  «واور»

ديگر در جايی  آفرين گهنباراز  9و فقرۀ  يشترشنگذشته از فقرات فوق  .تی و درسحقّ
و از اقسام آن بنابه سنتّ متأخرين که در کتب  (308)همان:  (1)خوريمبه کلمۀ ورَ برنمی

در  نشايستشايست. در در دست نيستبوده، اطلاعی  گونه 33پهلوی مندرج است 
راجع  36 يسنایکه: )شش فقره از  ه استچنين آمد 17 بخش)چم گاسانيک( 13فرگرد 

 يشتهفتنکه ترجمه آن در جزو  مذکور چنان يسنایباشد( به شش قسم ورَ گرم می
ترين روش به خوش» (49: 1393دادفر ) کند.شود، از آتش صحبت میبزرگ ملاحظه می

درود، در ترين سزاوارترين شادمانی، با دهندهبسوی ما آی، ای آذرمزدا اهورا، با رامش
است به  ایشک اشارهبی (6، بند 36هات ، 1381 يسنا) «دادستان بزرگ به روی آر ههنگام

پاک خداوندگار مزدا و  خرد وساطتآزمايش روز پسين در دادستان بزرگ ايزدی که به 
  (3، بند 31)همان، هات . آذر مينوی انجام خواهد گرفت

ديم چندين قسم ورَ معمول بوده است. آيد که در ايران قنيز چنين برمی دينکرداز 
ها به گرُمک ورَ )ورَ گرم( مرسوم بوده و ديگر برسمک ورَ)ور با برسم(، و يکی از آن

که  سمَديگر پااوُروُخوران، ظاهراً در اين قسم از ور طرفين بايستی چيزی بخورند، شايد 
در  به اين نوع ورَ شده است.يکی از آنان ثابت میو درستکاری حقانيت  زهرنظر به اثر 

 اشاره شده است.  74فقرۀ  37در فصل  دادستان دينيک
 ويرافنامهارداو  17پارۀ  13فرگرد  نشايستشايستو  دينکردمانند ديگر در کتب پهلوی 

 ـم(379ـ310) مبزرگترين دستور عهد شاپور دوّ ـ نيز مندرج است که آذربد مهراسپد

                                                           

1. Ordalie 
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آمادۀ برگزاری کتاب مقدسّ حقانيت حت اختلافات مذهبی و ص برطرف کردنبرای 
 .نرسيد گزندیوی  لی بهريختند و اشروی سينه راست، فلز گداخته بشده امتحان ورَ 

آن  که استروی سينه  بر رویِ گداختهترين ورَ گرم، ريختن مرسوم( 328: 1386)آموزگار 
های کهن و نيز کتاب های عملی اين ورَها درنمونه (329)همان:  .دناميدنرا ورَ نيرنگ می

 نيزها آن برگزاری چند و چونادبياّت فارسی به اسم سوگند بسيارند و تا حدودی 
ی افريقاي اقوامان و واز جمله هند ديگر جهان مللدر ميان اقوام و مشخصّ شده است. 

 ديده شده است.« ورَ» اقسامنيز  ی اعرابحتّ و
، با عنوان سوگند یايرانـ  اسلامی گرسد آنچه در ادبياّت فارسی و فرهنبه نظر می

اين و برای انجام بوده در ادوار پيشين به ورَ  ايمانمانده، در واقع دنبالۀ انديشۀ  به يادگار
و  پاکبا لباس  به عنوان مثال ه است.شدمی رعايتسوگندها تشريفات و آداب خاصی 

دند. بسياری از خورقسم می دشدند و به مقدسّات خوغسل کرده، در معبد حاضر می
اند؛ گرچه نيز برجای مانده کنونها تاسوگندنامهبا عنوان و  اين سوگندها مکتوب شده

 ، متفاوت بودهروزگارآن  مذهبی، بسته به شرايط فرهنگی و عصریم سوگند در هر ومفه
و همچنين  اوستا گرفت. درانجام می هادر آتشکدهو با حضور موبدان  ندر ايراورَ » است.

سوگند در »( 178: 1384)معين  «.شودباره استنباط میبرهمنان مطالب بسياری در اين ایود
 عليهمدعی و مدعی به همحاکم جايگاه اصل آبی آميخته به گوگرد و خاکه زر بوده که در

سوگند با  واژۀ های معتبر فارسی هميشهدر کتاباست که  به همين سبب نوشاندند.می
: همان) «،و مقصود از آن نوشيدن شربتی است به نام سوگند رودمیبه کار « خوردن»فعل 

 :معمول است «کردنياد»که امروز با فعل آنگونه ( و نه، 182
 بخورند سوگند يک بار دگر

 
 سر نهيکه کسَ برنگرداند از ک 

 (190: 5، ج1386ی)فردوس                    

و نمودند.  وی انتخاببرای زمون برای برگزيدن زرتشت به رهبری سه آ امشاسپندان»
گذر از ميان دو آتش در آزمون نخست . سربلندی بيرون آمدهر سه آزمون با از زرتشت 

و او را دريدند شکم  در پايانو  وی ريختند روی گداخته بر سينه در آزمون دومّ د.کر
  (332: 1382رضی ) «ختند.سا روانخونش را 
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 های حماسیا رسالت در منظومهجايگاه آزمون به عنوان يک تعهدّ ي

و  شها، برای سنجش دانحماسهضمن در  سرنوشت سازهای دشوار و همواره آزمون

های فکری ردارند از يک سلسله کاها عبارتند؛ اين آزمايشفترپهلوانان به کار می قابليتّ

ی معنوی يا جسمان ،های فکریبرای شناخت شايستگی که يا عملی مستقيم يا غيرمستقيم

گيرد؛ پهلوان که خواستار رسيدن به مسئوليت و مقامی سترگ هستند، انجام می فرادیا

رسد، بلکه در خاطرۀ جمعی خود می کام دلتنها به  ها، نهدر صورت توفيق در اين آزمون

ها برحسب هدفی که دارند، ممکن گونه آزموند. تمرکز اينشوجامعه نيز ماندگار می

های معنوی و ارزشی در هنگام آزمون باشند يا بر تاست بر خردمندی، فضيل

يا ترکيبی از هر دو و های جسمانی و غلبۀ قهرمان بر دشمنانش تأکيد کنند، توانمندی

های توانايی ر ازناپذيهای جسمی جدايیهای حماسی، توانايیدر بسياری از داستان .باشد

د، نشواشاراتی خاص انجام می ها که گاه رسماً و زمانی با. اين آزمونهستند معنوی

های زندگی وی صورت و در ادامۀ فعاليت خوداوج کار رسيدن قهرمان به هميشه قبل از 

 د. نپذيرمی

کند. اين موانع را در حالت می گذرياريگر از موانع متعددی  یپهلوان به کمک شخص

 تقسيم کرد. توان به سه دستۀ موانع انسانی، موانع طبيعی و موانع جانوری کلی می

 

 موانع انسانیالف( 

های دانايی آزمون»د به نگيرهای فرعی را دربرمیاز آزمون ایگستردهاين موانع که طيف 
و بدون  هد. سرايندگان آثار حماسی هوشياراننشونيز تعبير می« با پشتوانۀ توانايی پهلوانی

تمام جوانب  ،ببخشندو دلزدگی آوری ها جنبۀ خستگیاينکه به اين قبيل آزمون
ترين ابزارِ ترين و شيرينها را به طبيعیاين آزمون را رعايت کرده و پردازیداستان

 . اندساختههای قهرمانان خود، بدل برگزيدگی و توجيه شايستگی
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 که، به خرد تنومندیپهلوان را گذشته از يال و کوپال و  ن،آزموهنگامۀ در : طرح معماّ

چراکه  ؛آزمايندنيز می ،منوچهر دانايی زال را آزمودن، مانند است نخستين آفريدۀ خداوند
 هبرا که چون کاری بزرگ پيش آمد، او  بزرگی سرچشمۀ دانش است. نخستين پهلوان

 :، زال استآزمودنداستعداد  دانش و
 اريبخواند آن زمان زال را شهر

 زيتا بپرسند از او چند چ بدان
 بخــردان ــداردليب نشستند

 

 خواست کردن سخن خواستارکز او  
 نيـز پرده، در پوشيــده هایسخـن

ـدان ـا نامــور موبـ  همــان زال، بـ
 (247: 1ج، 1386)فردوسی                     

فرهنگ پيش به  قرار دارد،آزمايی هوشنوعی بازی ادبی و در شمار طرح معماّ که پيشينۀ 
 ماتيکان يوشت فريانرسالۀ پهلوی  توان درای از آن را مینمونه. رسدمیاز اسلام ايران 

در ضمن  شاهنامه بهورد ن نخستي (71: 1383کوب زرين)ديد.  منظومۀ درخت آسوريکو 
سه  است. فريدون سه دخترِ سرو، شاه يمن را برای همسریفريدون فرمانروايی داستان 

کردن  رد، برای . شاه يمن که از اين پيوند خرسند نيستگزيندد برمیفرزندِ بی نامِ خو
قبل از رفتن با افسون خود، فريدون  ولی .شودمتوسل میاين پيشنهاد به طرح معماّ 

، 1386)فردوسی  (2).شودرا به آنان يادآور می سروشاه يمن، رمز معماّی  درگاهپسران به 

 ( 101ـ102: 1ج

رد. اشاره ک اسکندر توسط هندی گرحيلهآزمودن پزشک توان به می از موارد ديگر
در بخش پادشاهی بهرام گور، يکی از شاگردان افلاطون به سفارت از  (28:  7جهمان، )

های آزمون (441:  7جهمان، ). آزمايدآيد و دانايان ايران را میسوی قيصر به دربار ايران می
ها نيست و برای شاهان، وزيران، دبيران و دانايان، معطوف به نيروی بدنی آن دانايی

ای خود، از بزرگمهر بايد برای رسيدن به جاه و مقام معنوی افسانه کسانی چون
های بيرون آيند. داستان سربلندمعما  گشودنهای متفاوت چون تعبيرخواب و آزمون

تواند امتحانی گيرد نيز میبزرگمهر که با وی صورت می ۀگانغيرحماسی و مجالس هفت
های مختلف خانباشد که در هفت پهلوانان هولناکجانشين طبيعی مشکلات  وبزرگ 

به اوج مقام و دستيابی  مجلس بزرگمهر، هموارکنندۀ راه وی درهفت شود.ديده می
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 است خان مشکلاتیمنزلت در درگاه انوشيروان است که نتيجۀ آن رهانيدن شاه از هفت
بلکه را درنظر ندارند،  خردها فقط توانمندی گاهی هم آزمون ست.ا روهروب هاکه با آن

آزمون کيخسرو به وسيلۀ افراسياب، گرچه  ؛سنجندمعناها را می ديگر بنيادهای اخلاقی و
خردی است، اماّ در حقيقت رويۀ ديگری برای اثبات هوشياری کودکی است اثبات بی

 خواهد بزرگترين شهريار اساطيری ايران باشد.که می

که بر  است موانع مهم انسانیيکی از « فريفتن پهلوان توسط زن» :گذر از زنِ جادوگر

های منفی در ، از پر کاربردترين شخصيتّجادو. زن دوجود دارپهلوانان سر راه 
ها را دستياران اهريمن پنداشت که در منازل توان آنمیاست؛ ها ها و قصهّخانهفت

ن به گون او را از رسيدهای گونهها و رنگگيرند تا به شيوهمتعدد راه را بر پهلوان می
سازند. اين زنان در مقصد بازدارند. اين دستياران خود را همچون زنان، زيبا و فريبنده می

اند. پری مطابق آيين ايرانی زنی بيگانه، نخستين صورت روايت جادو، جهَ يا پری بوده
 زيبا و اهريمنی کيش است که مأموريت دارد پهلوان دينی را از راه راست منحرف گرداند.   

 شوندرد میيا همان پری زيباروی و اسفنديار در خان چهارم از سدّ زن جادوگر رستم 
همای در مسير لشکرکشی به روم، در خان دومّ زن جادوگر و  .(246: 3، ج1386)فردوسی 

بهمن برای رسيدن به دخمۀ رستم و نياکانش  (57: 1390نامه )همای .کشددريايی را می ۀپتيار
موضوع  (189: 1370 نامهبهمن) .کنددوگران به راحتی عبور میدر خان پنجم، از کوه جا

شهرت يافته، فريفتن پهلوان  برزونامههای های بخشکه به يکی از بهترين نامهسوسن
است. در اين داستان سوسن، در نقش زنی چنگی و افسونگر از سوی افراسياب مأمور 

ران را چون طوس و گودرز و گيو شود و حتیّ در آغاز کار پهلوانان ايفريفتن رستم می
کند، ولی در هدف غائی خود که گرفتن گستهم را يکی پس از ديگری به افسون اسير می

شود در اين روايت، افراسياب در نقش اهريمن حاضر می شود.رستم باشد کامياب نمی
 .(38: 99)بدرآبادی و نصری حسنی کند آفرينی میو سوسن در نقش زن جادو يا پری نقش

ای برخورد به جزيره در مسير بازگشت به زادگاه خويش، در حماسۀ هومر، کشتی اوليس
دهد کند که محل زندگی زنی جادوگر است. زن به ياران اوليس شراب افسون شده میمی
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آورد، ولی اوليس به کمک گياهی جادويی که هرمس به و همه را به هيئت خوک درمی
)هومر  .دکنگذر میزن جادوگر  سداز پيروزمندانه  کند ووی آموخته بود سحر را باطل می

1387 :719-736)     
ها، روايت گرشاسب گونه افسانهيک گواه بسيار گويا برای اثبات چگونگی گشت اين

که از آفريدگان  1ثئيتیيکی از پريان به نام خنه (19: فقره 1، ج1381) ونديداداست. بر طبق 
اسدی که  نامۀگرشاسبفريبد. در ل، گرشاسب را میاهريمن است، در سرزمين کاب

است، آن پری اهريمنی که به دختر  انشين گرشاسب در روايت مذکور شدهجمشيد ج
کورنگ شاه تبديل شده، بسيار زيبا و مهربان و بيرون از هرگونه رنگ و جادوی است. 

. ايشتر در تپنداش «2ايشتر»را گر مصداق زن وسوسهتوان نيز می گيلگمشدر داستان 
ها و رسيدن به شود و مانع او برای عبور از آزمونطول سفر بر گيلگمش آشکار نمی

گيلگمش ولی  ،شودبه او نزديک می فتنهدف نيست، اماّ در جايی از داستان به قصد فري
خواهيم  (39: 1392 گيلگمش). انگيزاندرا بر می ویزند و خشم با ارادۀ قوی او را پس می

اس اين داستان همان اسطورۀ همکاری اهريمن و زن جادو برای فريفتن ديد که اس
در  افروزعالم. است نامهسامافروز در ت عالمشخصيّ مشابهت ايشتر شخصيّ پهلوان است.

اهريمن نيز  د.يآدرصدد نابودی سام و پريدخت برمی است وتی تحريک کننده هر موقعيّ
کند، ولی هميشه ناکام سيلۀ سلاح زن استفاده میاز هر فرصتی برای فريفتن پهلوانان به و

  (111: 1386)خواجوی کرمانی  .ماندمی

 

 موانع طبیعیب( 

 ای از اين موانع همچون: شب، دريا، سرما، درۀ تنگ و ... مرتبط با طبيعت هستند. عدهّ

مۀ منسوب به منوچهرخان حکيم اشارۀ بسيار اسکندرنادر : گذر از سرما و يخبندان

و گذرايی به هفت منزل دشوار )دربند( شده است که بايد برای رسيدن به ملُک  کوتاه
                                                           

1. Xnathaiti    2. Ishtar 
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يکی از اين منازل، زمهرير )معادل و  (94: 1384)منوچهرخان حکيم  ؛ها گذشتختا از آن
 .های اسفنديار و فرامرز( استمشابهِ برف و سرما و يخبندان در هفت خان

 در آزمونِ متعددّی از آزمون آتش آمده است.های نمونه ادبياّت فارسیدر : گذر از آتش

گناهی و سياوش برای اثبات بی»است.  شاهنامهآتش رفتن سياوش يکی از شاهکارهای 
اند، گذر از کوه آتش را به جان خريد و گناه مبرا شدن از تهمتی که بر وی روا داشته

های يکی از آيين آزمون آتش، (207:  2، ج1386)فردوسی « .سودابه بر همگان مسلمّ گشت

. پهلوانی که داردالگوی ولادت مجددّ نيز پيوند رود و به نوعی با کهنبه شمار می ،گذر
های انسان در رديفيابد و ای میت ويژهآيد، صلاحيّمیسربلند از اين آزمون بيرون 

و  يابدمید. چنانکه سياوش هم پس از گذر از آتش، تولّد ديگری گيریم قرارآرمانی 
 شود. میادی از آرامش و صلح جويی و مهر و وفا نم

ای انگيزه ،اندآزمون آتش که سياوش و زرتشت و ابراهيم)ع( آن را از سر گذرانيده
و ابراهيم را سياوش »...شده است که حضرت ابراهيم را با آن دوی ديگر يکی بشمارند: 

طوسی اسدی( 38: 1348 صالتواريخ والقصمجمل)« .که وی در آتش رفتسبب آن گويند، به
 ، ابراهيم را زرتشت دانسته است:نامهگرشاسبنيز، در 

 پيمبر براهيم بود آن زمان
              

 بدش نام زردشت از آسمان 
 (385: 1354 اسدی طوسی)                   

خدای خورشيد در فرهنگ ايرانی ارتباط ، گذرد، با ميتراآتشی که سياوش از آن می
عنصر آتش در همۀ جهان پراکنده است. در خورشيد بر »زردشتيان معتقد بودند که  دارد.

که بر زمين زا به هيأت آذرخش و به شکل صاعقه و هنگامیآسمان برين، در ابر توفان

پس آتش نمايندۀ خورشيد يا  (193: 1385)هيلنز  «.شودآيد به دست مردمان زاده میمی
نيز سياوش از ميان آتش  شاهنامهشيد است. در شکل زمينی نيروی موجود در خور

 نمود زمينی خورشيدکه کار نيست. پس آتش بيند؛ زيرا گناهگذرد، اما آسيبی نمیمی
است. شخصيتّ متعهد خورشيد حامی وفاداران  زيراخيزد؛ به حمايت از او برمی است،

هايی زيرا رگه ؛شوده میهمانی با خورشيد نيز ارتقاء دادسياوش در اين داستان به مقام اين
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نمونۀ ديگری از آزمايش آتش در داستان  شود.از نمود خورشيد، در وجود او مشاهده می
 جای مانده است. به رامين ويس و

شود؛ او را عاشق برادر کوچک پادشاهی از خراسان، نسبت به زن خود ويسه، بدگمان می»

خواهد که سوگند بدگمانی از ويسه می پندارد. برای برطرف شدن اينيعنی رامين می ؛خود
ين آزمايش ايزدی، آيين دينی ا د. دراثبات کنخورد و پاکدامنی خود را در رفتن به آتش ب

ه و واژۀ سوگند درست به مفهوم ديرين خود، داوری شدياد  داستان سياوش بيشتر از

 ( 97: 1384)معين « .ايزدی يا آزمايش خدايی، به کار رفته است

 نامۀگرشاسبهای آزمون آتش، از نوع شبيه به آزمون مهراسپندان را در نمونهديگر از 
  کنيم:اسدی مشاهده می

 چو جستی کسی با کس گفتگوی
 ز پولاد سندانی اندر شتاب

 يکی برگ تر زان درخت سه بر
 کفش سوختی گر بسدی آهمند

 

 به چيزی که سوگند بودی در اوی 
 ببردی چو تفسيده اخگر ز تاب

 ابر دست و سندان زبر نهادی
 و گر راست بدی نکردی گزند

 (208: 1381)اسدی طوسی                  

براساس عقايد باستانی آب در کنار  .يکی از موانع طبيعی، گذر از آب است: گذر از آب

نيز  بندهشندهندۀ جهان است. چنانکه در خاک و آتش و باد، يکی از عناصر تشکيل
فريده همه آب سرشکی بود، زيرا همه )چيز( از آب بود جز تخمۀ نخستين آ»آمده است: 

آب هم نماد پاکی و تطهير است و هم رستاخيز  (39: 1385)دادگی ...« مردمان و گوسپندان 
شناختی که از کهن الگوی آب دارد، در بيان الياده در تفسيری اسطوره .ولادتتجديد و 

 نويسد: می اينگونههای تطهير و تجديد حيات آن ويژگی
پاشد و هر تاريخ و سرگذشتی را آب به علتِّ اينکه هر شکل و صورتی را از هم می»

کند، دارای قدرت تطهير و تجديد حيات و نوزايی است؛ زيرا آنچه در آب مضمحل می

آورد چون کودکی بی گناه، و بی و آنکه از آب سر بر می« ميردمی»رود، فرو می

نوينی را « خاص»ند گيرندۀ الهام جديدی باشد و زندگانی توااست که می« سرگذشت»
 (194: 1385« ).کندآغاز می



 ـ1402بهارـ 70ـ ش19س  61 /نيي ـآ اسطوره يۀنظر یپهلوان بر مبنا« آزمونِ»ر ساختا ليتحلــــــــــ

که بر سر راه است  پر خطریهای مرحلهديگر يکی از عبور از رودخانه يا دريايی ژرف، 
اين جنبۀ د. يابمانند گذر از آتش با ولادت مجددّ ارتباط میو  قهرمان وجود دارد

و شواهد بسياری برای آن  رودبه شمار می یحماس متونآب از خصائص سمبوليک 
  شود:توان يافت که در ادامه به آنها اشاره میمی

، 1386)فردوسی گذر جمشيد به وسيلۀ کشتی بر آب در پنجاهمين سال پادشاهی خود 

گذر کيخسرو  (؛79:  )همانگذر فريدون و همراهانش بدون کشتی از اروند رود  (؛45 :1ج

و نيز گذر از دريای زره (؛ 409: 2ج ،)همانمراه مادرش و گيو بدون کشتی از جيحون به ه
رستم و اسفنديار  (303 :4)همان جبا کشتی برای رفتن به کنگ در و نيز هنگام بازگشتن. 

و  همایاند. به آب انداختن داراب پسر خان گذر از آب را تجربه کردهنيز در هفت
الگوی ولادت مجددّ از کهن ایمونه، ننشستن هرياریش ر تختو ب به دربار بازگشتن

کس از روزهای پيش از زمان تاکنون نيامده هيچرسد که گيلگمش به دريايی میت. اس
های است و راهی که به آبدشوار ... گذشتن از دريای جهان  که بتواند از اين دريا بگذرد

 ؛انجامدول میبه طمسافت يک ماه و پانزده روز اين رود طاقت فرساست و مرگ می
)طرسوسی وراندخت دختر داراب از دريا در جنگ با هنديان پگذر  (125: 1392 گيلگمش)

 (410: 1370 نامهبهمن)گذر بهمن از دريای ژرف و پر از ماهی و نهنگ  و (187: 2، ج1389
 های ديگر است.از نمونه

 خروشی سيلابی و پرهامند ايران با اسب از رودخانهمايۀ گذر شهرياران فرهّتکرار بن
 ۀمايۀ اسطورگر بناننماي»، های فريدون و کيخسروو آمودريا در داستان چون اروندرود

مند يافتن شهريار فرهّرهايی کهن پيوند فرهّ با آب و ايزد نگهبان آب )اپمَ نبات( و درنتيجه 
تخواه )دوس« .های سرکش و سيلابی است)برخوردار از پشتيبانی ايزد اپم نبات( از آب

1380 :144) 
رستم و اسفنديار در بسياری از پهلوانان سترگ چون : گذر از بیابان گرم و خشک

 آب و علف و سوزان را دارند.و بی ،ی خويش، تجربۀ گذر از بيابان خشککارنامۀ پهلوان
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 موانع جانوریج( 

. دشونظاهر می و اهريمنی الجثهعظيمبرخی ديگر از موانع در برخورد با موجودات 
از اين گذر  پس از موفقيت درکند و با اين موانع دست و پنجه نرم میناگزير  ،پهلوان
توان به اژدها، ديو، از مشهورترين اين موجودات می .ديابیمدوباره  تولّدکه است  موانع

 خوار، گراز و... اشاره کرد. گرگ، شير، غولان آدمی
و اغلب با  است دينی و آيينی ساختیفژر ایدار ا،اژدهکشتن  ورۀاسط: غلبه بر اژدها

مطابق ». پيوند داردبا معتقدات مربوط به آفرينش و رستاخيز  و يهانیکرويدادهای 
ای خورشيدين يا سرشتی آذرين دارد، با گونه از اسطوره، ايزدی پيروزگر، که چهرهاين

ها رگی بر او آبستيزد و در اثر چي، میاست هاو بازدارندۀ آب نابودگر هديوی اهريمنی ک
و خرمّی و شادابی سرازير  رسدو رامش می صلحشود و دام و دهشن اهورايی به رها می

 (238: 1385)سرکاراتی  «از اين نوع است. اسطورۀ ستيز ايزد تيشتر و ديو اپوش .شودمی
در  اوستا درگزارش آن که  گونه استروايتی ديگر از ايندهاک یستيز ايزد آذر با اژ

و  1و مطابق آن، آذر پسر اهورامزدا بسان پيک سپندمينو است آمده زامياديشت قسمت
 ايستند. روی در روی هم می رهّپيک اهريمن برای دست يافتن به ف در نقش 2هاکیاژد

در مراسم نمادين  اسطورۀ اژدهاکشی با محتوای تمثيلی و با توجه به نظر پژوهشگران،
چنانکه »خاصی برخوردار بوده است. و اعتبار هميتّ و مناسک تشرفّ نوآيينان مهری از ا

کشته ای پير و مرشد مهری در نمايشی رمزی با گرز خود اژدها را میضمن مراسم ويژه
دهد که است. ارتباط اژدهاکشی با جشن مهرگان و داستان فريدون و ضحاّک نشان می

ستيز  (241: 1385)سرکاراتی « .افسانۀ اژدها اوژنی مهر در ايران نيز پيشينۀ ديرين داشته است
ايزد سروش و ديو خشم و نبرد اهورامزدا و اهريمن، که به روايتی ضمن آن اهورامزدا 

توانند کند، نيز میبرای کشتن اهريمن از کهکشان به عنوان گرز آتشين استفاده می
 های ديگر اسطورۀ اژدهاکشی تعبير شوند. گونه

                                                           

1. Sepandamino    2. Aghi Dehak 
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ست که روايات ا ، اينشودناميده میحماسی ـ  ایهافسان ،علتّ آنکه اين وجه اسطوره
های بعدی که گزارش د، درحالینرنگ و صبغۀ اساطيری دار اوستاويژه در کهن آن به

جايگاه يک تکرار و تجربه،  های پس از آن، درو حماسه شاهنامهدر  خصوصآن، به 
به صورت تاريخ آرايش کاملاً حماسی به خود گرفته و در اثر يک گرايش عمدی، بعدها 

چنان در  حماسی با بنيادی از پيش پرداخته آنـ  بازگو شده است. اين مضمون اساطيری
ذهن ناآگاه مردمِ ايران جای گرفته است، که گاه رويدادهای کاملاً تاريخی را نيز در قالب 

گرشاسب، سام، فريدون، رستم،  اند.اين افسانۀ کهن در مقام يک آيين بازگو کرده
و... هر کدام در  ، اوليسر، کيخسرو، فرامرز، بهمن، جيسون، هراکلس، گيلگمشاسفنديا

ای تا از اين آيين اسطوره شوند با اژدها نبرد کنندمراحلی از سير قهرمانی خود مجبور می
 متابعت و الگوبرداری کنند.

 است که پهلوان برای به دست آوردن آندر اين آزمون يکی از کارکردها : نبرد با ديو

شیء جادويی، يا برخورداری از کمک يا رسيدن به پايگاه جديد اجتماعی به محک 
کند. پيش از . سام دو بار با ديوی سهمگين به نام عوج بن عنق مبارزه میشودکشيده 

 ،ست که عوجاکند؛ زيرا مقدرّ شروع دومين نبرد، سروش، سام را از نتيجۀ جنگ آگاه می
. دوو با ضربۀ عصای او کشته ش )ع(حضرت موسیبه دست سام، بلکه در زمان نه 

و آنگاه « تنُبلُ»تنان به نام نبردهای بعدی خود ديوی از شهر نيمهدر  (62: 2،ج1381 نامهسام)
که « ارقم»کند و سپس ديوی به نام را نابود می «نهنگال»و  «مکوکال»ديوهايی به نام 

ود را به هر رنگ و صورتی درآورد، تواند خدارای سری مانند اژدها و دو شاخ است و می
بخش، پسر فرامرز در طومار هفت لشکر برای بيرون آوردن رساند. جهانبه هلاک می

ديو و رود و در خان چهارم پتيارۀ نيمهخان میرخش از طلسم مرجان جادو به هفت
نازبانو،  فرامرز برای نجات و رهايی (420: 1368 هفت لشکر) .آوردغول را از پای در مینيمه

رستم در خان  (82ـ97: 1382 فرامرزنامه) .آورددختر شاه کهيلا، کناس ديو را از پای در می
در مبارزه با نيز شهريار  و دشوفق به کشتن ارژنگ ديو و ديو سپيد میششم و هفتم موّ

 شود.فق به نجات دلارام، دختر پادشاه مغرب میديو، موّ
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شود و با ترفندی با گروهی از غولان روبرو می شهريار در خان ششم،: نبرد با غول

 کند:غيرماهرانه شاه غولان را اسير می
 جهانجوی برداشت از سفره نان

 بشد پيش تا نان ستاند از اوی
 

 بدان غول گفتا بيا و ستان 

 گرفتش سر و دست آن جنگجوی

 (129: 1377)مختاری غزنوی                  
کند و مانند رستم و اسفنديار که در خان چهارم با ی نمیدر اين خان شهريار کار خاص

و گريز  هراسآورد. متعال را بر زبان می وندند، تنها نام خداشورو میهزن جادوگر روب

( 35: 1385دادگی ) .ای ديرين داردها سابقهعنصر اهريمنی از خدا و نام او، در اسطوره

عظيم که سر بر آسمان  کوهیبان هدرواز م با دو غول نر و ماده کهدر سفر دوّگيلگمش 
 (91: 1392 گيلگمش) .کشدشود و هر دو را میمواجه میساييده است، 

: 8، بند1381 يسنا) .های اهريمن استگرگ از آفريدهدر تفکرّ زردشتيان، : غلبه بر گرگ

های معنی به چالش کشيدن پهلوان در مبارزه بر ضدّ نيرو مهيب درنبرد با اين موجود ( 25
شود گرگ بيشۀ فاسقون را از ميان است. گشتاسب موفق میا هبر آن چيرگیاهريمنی و 

)فردوسی  های ديگر حماسه از جمله خان دومّ اسفندياربردارد. غلبه بر گرگ در قسمت

، نبرد فرامرز با گرگ گويا در بيشۀ مرزقون و نبرد فرزند فرامرز به چشم (257: 3، ج1386
و همه جا به هلاک رساندن اين جانور، پيروزی بزرگی  (201: 1382مه )فرامرزناخورد می

 . شودهای پهلوان ثبت میکه در کارنامۀ کاميابی آيدبه شمار می
آمده است. میشمار  شير همواره از مهمترين نمادها در ميان ايرانيان به: غلبه بر شیر

ای از ادی سلطنتی و نشانهصورت نم بهايرانی،  شير در کنار پادشاهان گیهميشوجود 
 را و شير ی متعالمظهر خدارا خورشيد پيشينيان . ه استدرآمدو زورمندی  شجاعت

از معانی نمادين ديگر . ندهست هر دو به نوعی با شاهان مرتبط که قدرت پنداشتهنشانۀ 
 توان تابستان، سلطنت، نيروی الهی، دورکنندۀ ارواح شياطين و صور فلکیاين حيوان می

ای ديگر از نيروهای بدی هستند جانوران درندۀ بيابان نشانه»نام برد. از طرفی ديگر را 
ا ههای خاور نزديک آنترين تصويرهای بازمانده از تمدنّکه قهرمانان حماسه بنابر کهن
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 (78: 1385)بری « .فشردگلوی شيران را در هم می کهگيلگمش مانند آرند. را از پای درمی
شود که اين نام و صفت اهريمن در آيين مانی شاهزادۀ تاريکی ناميده می»ر از سوی ديگ

های بی شباهت به وضعيت زروان در پيش از آفرينش اورمزد و اهريمن نيست. در سروده
يابد که بر روح آدمی چيرگی مانوی، اهريمن )جهان/ تن( در شکل شير و مار تجسمّ می

کوشد که بنابراين انسان می (66: 1393رستمی ستانی)ارد« .شوددارد و موجب آلايش آن می
الجثه را از کيهان برون افکند و از غلبه بر او به زمان رهايی دست يابد. نبرد شير عظيم

برای  شاهنامهبيانگر چهرۀ اهريمنی شير است. بهرام گور در  انرستم و اسفنديار با شير
درد و تاج ميان آنان را بر سر می دست يافتن به فرمانروايی، دهان دو شير را از هم

شير گاه در قرابت با اژدها و گاه هم ذات با اژدها » (341: 7، ج1386)فردوسی  .گذاردمی
 (115: 4، ج1385)شواليه « .شودپنداشته می

ای تازه جلوه ،ست و اين دو شيرا درحقيقت نبرد بهرام با شير يادآور نبرد بهرام با اژدها
يابد، شير هم در فرهنگ ايرانی اهريمن در شکل مار تجسّم می»يرا از اژدها هستند؛ ز
 (67: 1393رستمی )اردستانی« .گيرد و نبرد با آن نوعی غلبه بر زمان استنقش اهريمنی می

. شهريار، پهلوانی ديگر ندستهبايد دانست که شير و اژدها جزيی از پيکرۀ ايزد زمان 
 (173: 1377غزنوی )مختاری .کشدرا میاست که در خان پنجم، شيری قوی پيکر 

شود با ياری همراهانش، سی هزار فرامرز در خان چهارم موفق می: غلبه بر کرگدن

شهريار در خان دومّ کرگدنان  (59: 1392 فرامرزنامه) .سار هلاک کندکرگدن را در بيشۀ خوم
 (168: 1377)مختاری غزنوی  .کندای کنار آب هلاک میبسياری را در بيشه

از تنگناهای دهشتناک و طوفان عظيم که  1اوليس»: گذر از درة تنگ و عالم مردگان

از دنيای زيرين و عالم  2کند. هراکلسخشم خورشيد آن را ايجاد کرده بود عبور می
: 1376)هميلتون « .آوردرا با خود می« سربروس»آيد و سگ سه سر مردگان سالم بيرون می

                                                           

1. Ulysse     2. Heracles 
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فتن گياه جاودانگی، از درۀ گود که تاريکی آن غليظ است و گيلگمش برای يا( 218ـ240
 (81: 1392گيگلمش) .گذردهرگز آدمی از آن نگذشته در می

و اروپايی ـ  های بسيار کهن در ميان مردمان هندومطابق سنتّ»: تقدسّ عدد هفت

س ناگزير بوده است که پ یهر پهلوانبرمبنای يک الگوی منظم و از پيش پرداختۀ ديرين، 
گذشته از رستم،  (48: 1385)سرکاراتی « مرحلۀ دشوار را از سر بگذراند.هفت  ،از برنا شدن

های پهلوانانی چون سام، خان، در داستانرد پای هفت ،اسفنديار، گشتاسب و اسکندر

بيژن، بهرام چوبينه و پادشاهانی همانند کيخسرو، بهرام گور و اردشير و سام و اوليس در 
خورد. گذر خان در داستان هراکلس، نيمه خدای يونانی نيز به چشم میدهاوديسه و دواز

بزرگ پهلوانان، از هفت مرحله با تقدسّ عدد هفت در فرهنگ ايران باستان و حتیّ 
جالب توجّه است که  .النهرين و ... بی ارتباط نيستهای هند، يونان، مصر، بينتمدن

عدد هفت مربوط »نويسد: چنين می شاهنامهدربارۀ دليل اهميتّ عدد هفت در  1نولدکه
های شاهنشاهی ها که چه در دورۀ ساسانيان و چه در دورهترين خانوادهبه شمارۀ نجيب

اند که هميشه هفت بدين طريق نقل شده شاهنامهاند در ايران باستان به آن علاقمند بوده
يی بدين شرح را شاهد مثال ها( وی در ادامه، بيت142: 1384نولدکه)« پهلوان با هم هستند

 آورد:می
 ريوز آن هفت گرد سوار دل

 

 ميرا به چنگ آور ليهفت  نيگر ا

 
 گردچنين گفت رستم بدان هفت

 

 ريبه کردار ش کيکه بودند هر  

 (419: 1، ج1386 ی)فردوس                   

 ميکاوس تنگ آور شيجهان پ

 ( 420 همان:)                                     
 که روی زمين را ببايد سپرد

 (1127 :همان)                                    

های ملیّ از توان در منظومهها را میوارهها و خانگاهی پيدايش و حضور خان
دهد که در متون و اساطير ايران باستان گواهی می اوستا»ای کاويد. اسطوره هایهجنب

                                                           

1. Noldeke 
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کند؛ های فراوانی عبور میخان وجود دارد و پهلوان از دشواریفتنيز ه شاهنامهپيش از 
، با کشتن اژدهای شاخدار، کندرب زرين پاشنه، اوستابه عنوان مثال گرشاسب در 

د که نارگذسر می ازهای بسياری را واریدش .و .. (238: 1377)پورداود « ،سناويذب ديو
خان را در آيين تزی نيز ريشۀ هفخان است. کزاای بودن آيين هفتنمودار اسطوره

عرفان سير و سلوک در هفت مرحلۀ با خان را جويد و هفتمهری و هفت مرحلۀ آن می
 (441: 1384) .سنجدگانۀ آيين مهری میو مراحل هفت

است و گرگسار و سپاه ايران،  شاهنامهخان اولاد راهنمای رستم در هفت: وجود راهنما

)مختاری  .، جمهورشاه رفيق راه نهُ بيشه استشهريارنامهر ند. دهست همراهان اسفنديار

، آزادمهر جهانگيرنامهخانِ دشوار و قيس نيز ياور همای است؛ در پنج (116: 1377غزنوی 
کند. فرامرز همراه رستم است و جمشيد نيز به رهنمونی مهراب از شش مرحله عبور می

به ياری وی، موفق به نابود کردن شود نوشدار را اسير کند و در خان ششم، موفق می
عنوان نمونه  د. شمش در طول سفر گيلگمش را ياری می رساند. بهشوکيدشاه هندی 

انگيزد تا راه پيش در طول جنگ با خومبابا، شمش باد و طوفانی در مقابل خومبابا برمی
 شمسه و پرينوش همواره( 26ـ27: 1392 گيلگمش) .رفتن و پس رفتن بر او بسته شود

ند. بزرگترين راهنمايی شمسۀ خاوری اهها بوددهندۀ او از مهلکهياريگر سام و نجات
باطل کردن جادوی تنبل ديو است. پرينوش، دختر خاقان چين و دختر عموی پريدخت، 

ن ديو راهنمايی همارهاند و او را برای کشتن می« ژند جادو»سام را از بند ديوی به نام 
 کند.می

های خود ها و راهنمايیرؤياهای پهلوان حضور دارد، و با پيشگويیگاه راهنما در 

سازد، مانند سروش که سام را در راه رسيدن به معشوقش پريدخت، مند میپهلوان را بهره
خردمند و  لهۀا 1يا آتنه (263: 1386کرمانی خواجوی) ،ندرسایدختر فغفور چين، ياری م

به احتمال بسيار اين موضوع  (739: 1387)هومر  .کنديس را حمايت میلکه او آوریجنگ
اساطيری وجود دوست و ياور برای پهلوان در اژدهاکشی که گويا ـ  با مضمون حماسی

                                                           

1. Athena     
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، ردپای آن مشهود استاروپايی و کهن است و در روايات عاميانه نيز ـ  ای هندوتجربه
 پيوستگی دارد.  

آزمون ـ ازدواج ـ ) در داستانسه عنصر بهم پيوسته : پادشاهیـ  ازدواجـ  آزمون

ای با يکديگر دارند. زناشويی با دختر يک پادشاه برابر با ارتباط زندهکه  ی(پادشاه
است که قهرمان در گيرودار آزمون، آن پادشاهی يافتن است. هدف بنيادين در اين نکته 

هايی ونشايستگی خود را برای پادشاهی نشان بدهد. آزمون قبل از ازدواج از مقولۀ آزم

 است که برای گزينش شاه معمول بوده است. نکتۀ ديگری که از پيوند اين سه عنصر به
اماّ دخترِ  ،ست که برگزيدن پسر شاه به جانشينی پدر الزامی نيستا آيد ايندست می

 و باشهامت شاه، همسرِ شاهِ آينده است. آداب و رسومی که براساس آن جوانی جسور
گونه رسد، همانبه دامادی شاه و جانشينی او می است،آمده  از سرزمينی دوردستکه 

اند، بيانگر يک نظام اجتماعی بسيار کهن است که بازماندۀ که فريزر و پراپ نشان داده
در اين نظام، با آنکه مردان فرمانروايی  (411ـ441: 1993 1)فريتز. نظام مادرشاهی است

هايی ترتيب، قصهّبدين .اندکردهدختران واگذار میگرفته و به داشتند، اما آن را از زنان می
تر از رسد، کهنماند و به پادشاهی میکه در آن قهرمان در کشور همسر خويش می

 رود.هايی است که دختر به کشور شوهر خويش میقصهّ
نشان داد که  ايشتوان در ضمن چند نوع آزمازدواج و پادشاهی را می ،پيوستگی آزمون

 شود:ها اشاره میبه آندر ادامه 

 دن کمان در ميانکشيکشی، نشانۀ لياقت شاهزادگان بود و آزمون کمان: کشیکمان( 1

به تصرفّ در فرجام کار منجر که  بودای العادهدستيابی به قدرت فوقبه منزلۀ ايرانيان، 

روپايی اـ  ای هندوريشهبرای اين آزمون ای، در روايات اسطوره». شدیشاهزاده خانم م
را به  شاهدختشود فق میمردی موّ که براساس آن (4: 1387)آيدنلو « اند،در نظر گرفته

را بکشد که گاه از پهلوانان گذشته به يادگار  گراندست بياورد که کمانی بسيار بزرگ و 
نمونۀ اين مانده و گاه به فرمان پدر دختر برای آزمودن خواستگاران ساخته شده است. 

                                                           

1. Fritz 
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و گرشاسب در  (391: 1، ج1386)فردوسی  شاهنامهزال در  توان در رواياتیآزمون را م
 رد.ک مشاهده (211: 1381 طوسیاسدی) هنامگرشاسب

سال يک به مدتّيافت، ملکه و ارزش می اعتبارهرگاه نقش مرد در توليد و تکوين 
 شد. مقدسّ ناميده می نام پادشاه گزيد که بهبرمی یشوهر

ا بعدها جوانی بود که نماد رش، امّبرادملکه بود يا  پسرنخست، اين مرد يا در روزگاران »
مقدسّ خاستند تا به افتخار بزرگِ پادشاهپسرش بود. جوانان بسياری با هم به رقابت برمی

جسمانی و استفادۀ  نايل آيند. آنان ناگريز بودند در مسابقات بسياری، از جمله مسابقۀ توان

کرت، گراز آ، ورزای وحشیند. نبرد هرکول با شير نمهِِجويکمان، شرکت  استادانه از تير و
گر مسابقات نر آرتميس، همه نمايانوحشی در کوهساران اريمانتوس و بازآوردن گوزن 

 ( 24: 1379 )روزنبرگ« .ی آن دوران استيهای نمونهو رقابت

 انعکاسی 1لوپبا پنهکشی و ازدواج برندۀ آن مسابقه شرکت اوديسه در مسابقۀ کمان

  (951: 1387)هومر  .ز همين سنتّ استا

 خواستگارانشاهد جنگ  ،نامهبانوگشسبدر حماسۀ : آزمون ربايش از روی اسب( 2

که سه شاه هندو  هستيم. آن هنگام شهم جنگ بانو با خواستگاران و بر سر تصاحب بانو
دهد. اسب را به آنان پيشنهاد می آزمودن دختر از روی ،رستم ،کننداز بانو خواستگاری می

ند و شوای مغلوب زور و توانايی بانو میدر مواجهۀ بانو با اين سه شاه، هر کدام به گونه
طرسوسی،  دارابنامۀبه گزارش ( 106ـ113: 1382 نامهبانوگشسب) .دهندمیکف جانشان را از 

خواهد به می د و اسکندر از اوشوکندر گرفتار میسروشنک/بوران دخت به دست ا
بانو با اينکه در اسارت است، شرطِ ازدواج با او را چيرگی همسری وی درآيد، اماّ پهلوان

هر دو در ميدان با يکديگر بکوشيم، اگر او مرا از پشت اسب »گويد: داند و میدر نبرد می

 (458: 1ج ،1389)طرسوسی  «.من کمترين زن و کنيز وی باشم ،بربايد و بر زمين اندازد
و چالاکی پس از ديدن مهارت  دختدر اين نوع آزمون شاه: آزمون گوی و چوگان( 3

است، بهمن  بندد. در رويارويی بهمن با دختر شاه مصر که بسيار ماهرمی اوبر دل پهلوان 

                                                           

1. Penelope. 
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برد، بازد. دختر همۀ حريفان خود را با نواختن يک نيزه بر پهلو از ميدان به در میگوی می
زند که گوی از انست به کام خود ببرد. بهمن چنان زخمی به گوی میولی بهمن را نتو

توان در ( نمونۀ ديگر اين آزمون را می119: 1370)ايرانشاه . رودبرج کيوان فراتر می
بازی آبتين در سرزمين چين مشاهده کرد. آبتين که به دور از و داستان گوی نامهکوش

زند و رد، با چنان مهارتی بر گوی زخم میضحاّکيان با طيهورشاه نشست و برخاست دا
 آورد:رويان و دختران شاه را به دست میکند که دل همۀ پوشيدههنرنمايی می

 ز چوگان چنان داد پرتاب گوی
  چنان گوی بر چرخ پرواز کرد

 

 که نيز آبتين را نديدند روی 
 که با ماه گفتی همی راز کرد

 (333: 1377 وهم)                                 
در حضور سياوش نيز پيش از ازدواج با فرنگيس بايد در آزمون گوی و چوگان 

 پيروز شود.افراسياب 

 

 نتیجه

شناختی، مناسک و رفتار ای انسانای مبتنی بر زمينهآيين براساس نگرهـ  نظريۀ اسطوره
ها توجيه کنندۀ آيين داند. اساطير به عنوان متونآيينی بشر را بر باورها و اساطير مقدم می

و يا به کمک  کنندرا بازسازی  ل و کرداررنگ شدۀ اين اعماس کمکوشند تا تقدّمی
ها را از خطر فراموش شدن دور نگاه دارند. هر اسطوره درواقع مکتوب سازی، آيين

توجيه و گزارش يک آيين ويژۀ دينی است که چگونگی بنيان نهادن آن آيين مذهبی را 
کند و بازگو می را بسيار ديرين توسط خدايان و پهلوانان معمول شده استکه در زمان 
بخشد و باور مردمان را به برگزاری و بزرگداشت آيين شکوه و اعتبار میآن از اين راه به 

پهلوان های بارز تکرار اساطيری، آيين آزمودنِ پهلوان است. کند. از نمونهآن تقويت می
های صعب و دشوار گذر ايستگی خويش ناگريز بايد از راهبرای نشان دادن لياقت و ش

ها به کمک شخص پهلوان در گذر از آزمونکند تا اعتماد مردم و پادشاه را جلب نمايد. 
توان کند. اين موانع را در حالت کلی میياريگر و ساير عوامل از موانع متعددی عبور می
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ما و يخبندان، درۀ تنگ و ...(، موانع به سه دستۀ موانع طبيعی )گذر از دريای ژرف، سر
( و موانع جانوری )نبرد با اژدها، شير، گرگ، و ... انسانی )طرح معما، گذر از زنِ جادوگر

های حماسی ديو و ...( تقسيم کرد. در پايان مشخصّ شد که آزمودنِ پهلوان در منظومه
چگونگی بنيان  پس از اسلام، درواقع توجيه و گزارش يک آيين ويژۀ دينی است که

در زمان بسيار ديرين توسط خدايان و پهلوانان معمول  نهادن آن آيين و رسم مذهبی
 شده است. 

 

 نوشتیپ
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The myth-ritual theory is based on the anthropological perspective and 

believes that the life of myth is related to the presence of religion. According 

to the theory, every myth is an interpretation of a religious ritual and an oral 

narration of a ritual. In the passage of time, rituals are transferred to epic texts 

and thus represent the function of repeating archetypal values. The findings of 

the present research show that "the hero's trial", which has been the subject of 

many epics in the world, is one of the clear examples of representation as well 

as repetition of myths; it opens a way for man to return to the eternal time and 

place; and it causes the hero to become strong by knowing "the rituals of 

learning of secrets". The current research was done with analytical-

comparative method and based on the myth-ritual theory. The presence of the 

ritual of "the hero's trial" in Persian epics (composed in the Islamic period) 

refers to a religious ritual and tells how the ritual was established in ancient 

times by gods and heroes. Examining some of the epics makes it possible to 

clarify how these trials were conducted and, in addition, it also provides the 

ability to classify them. 
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